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کودک کم شنوا را بعد از توان بخشی رها نکنید!

نگاهی  جهانی بر اهمیت زبان در مواجهه با معلولان

تكامل شنوايى
 با مداخله زود هنگام 

معلول 
يا فرد  داراى معلوليت؟!

عصاى سپيد، صحنه سياه
هم نشینی با گروه تئاتری که بازیگرانش نابینا و کم بینا هستند
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درباره توانایی های خود اغراق نکنید. قرار نیست به هر قیمتی توجه مثبت دیگران را جلب کنید و حتی 
محیط را تحت تأثیر قرار دهید. باعث بی اعتمادی اطرافیانتان نشوید.
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 تبیین ساختارها و تقویت زیرساخت ها
رئيس هيئت مديره مجمع خيرين مناسب ساز، در آغاز فعاليت اين تشكل 
مردم نهاد به 2 محور اصلى براى پيشــبرد امور اشــاره كرد و گفت: گام 
نخست براى رســيدن به اهدافمان در مجمع، تبيين ساختارها و تقويت 
زيرساخت هاى عملى براى معلولان است؛ به نحوى كه با استناد به قانون 
جامع حمايت از افراد داراى معلوليت بتوانيم نيازهاى لازم را برطرف كنيم.

سيد سعيد سيدزادگان افزود: حضور مثبت و سازنده اركان صنعت استان 
در اين مجمع، اين امكان را به ما خواهد داد تا بتوانيم ضمن تعامل مطلوب با 
دستگاه هاى دولتى و يادآورى وظايفشان در قبال جامعه هدف، در راستاى 

مناسب سازى محيطى و حتى فرهنگى آنان اقدامات لازم را انجام دهيم.
وى با اشاره به گام دوم اين مجمع اظهاركرد: اشتغال و خودكفايى معلولان 
دومين گام اين تشــكل مردم نهاد اســت. با توجه به اينكه صنعتگران و 
كارآفرينان در مجمع حضور دارند، بنا داريم تا متناسب با توانايى ها، وضعيت 
جسمانى و سطح تحصيلات افراد داراى معلوليت، مشاغلى در شأن آنان 
ايجاد كنيم تا ضمن حفظ عزت نفس آن ها، بتوانيم كمك بيشترى به اين 

قشر داشته باشيم.
رئيس هيئت مديره مجمع خيرين مناسب ساز همچنين گفت: تمامى موارد 
يادشده را قطعا با مشاوره افراد داراى معلوليت انجام مى دهيم؛ زيرا معتقديم 
نمى توان بدون معلولان، براى معلولان تصميم گرفــت؛ لذا از هم فكرى 
اقشــار مختلف افراد داراى معلوليت براى كمك به جامعه هدفشان بهره 

خواهيم برد.
 بهره برداری از نرم افزار چشم شهر 

شهردار مشهد نيز در حاشيه مراسم تقدير از فعالان مناسب سازى محيط 
براى معلولان، مناسب سازى فضاها و محيط ها را علاوه بر استفاده معلولان، 
براى ديگر شهروندان و به ويژه كسانى كه با كالســكه كودك تردد دارند 
نيز مفيد دانســت و گفت: يكى از اولويت هاى اصلى شــهردارى مشهد 
مناسب سازى محيط براى معلولان است. اين مشكل در طول زمان انباشته 

شده و واقعا مميزى آن كار بسيار سختى است.
محمدرضا كلائى با تأكيد بر اينكه «نرم افزار چشــم شهر» در شهردارى 
مشهد طراحى و آماده شده است، اظهار كرد: اين نرم افزار تا پايان خردادماه 
در اختيار شهروندان و به ويژه معلولان قرار مى گيرد و شهروندان روى نقشه 
مشــخص مى كنند كه كجا نيازمند مناسب سازى محيط در شهر است و 
شهردارى هم نسبت به رفع آن مشكل و مناسب سازى آن اقدام مى كند و 
از معاونت عمرانى شهردارى نيز خواستيم كه اين اقدام را هرچه سريع تر 

انجام و پوشش دهد.
شهردار مشهد همچنين با گلايه از كم رنگ بودن مشاركت تشكل هاى افراد 
داراى معلوليت با شهردارى گفت: در برخى موضوعات مربوط به معلولان 

با محوريت مناسب سازى، نيازمند بازوى فكرى هستيم. در جلساتى كه با 
سازمان بهزيستى داشتيم، درخواست كرديم كه افراد معلول و يا افرادى 
كه در سمن هاى معلولان فعال هستند، شورايى هشت نفره  تشكيل دهند و 
موضوعاتى از اين دست را سياست گذارى كنند. متأسفانه با وجود پيگيرى 

تا اين لحظه اين شورا تشكيل نشده است.
 خراسان رضوی رتبه نخست مناسب سازی 

جانشين دبيرخانه ســتاد هماهنگى و پيگيرى مناسب سازى كشور نيز 
در آيين تقدير از خيرين و فعالان مناسب ســازى محيط براى افراد داراى 
معلوليت اظهار كرد: سال 94 اعلام كرديم كه جايگاه خراسان رضوى در 

مناسب سازى خوب نيست و بايد در جايگاه بالاترى قرار بگيرد.
سيدحســين خادم الحســينى ادامه داد: با همت مديركل بهزيســتى 
خراسان رضوى و معاونت توان بخشى بهزيستى اين استان در مدت 4 دوره 
ارزيابى كه در زمينه مناسب سازى محيط براى معلولان اين استان شده 
است، اكنون خراسان رضوى جايگاه اول مناسب سازى محيط براى افراد 

داراى معلوليت را دارد.
وى با اشاره به اينكه در كشــور هنوز هم نيازمند بسترسازى فرهنگى در 
زمينه مناسب سازى محيط هستيم، افزود: هنوز هم بايد اقدامات بيشترى 
در زمينه مناسب سازى تردد معلولان انجام شود تا افراد  داراى معلوليت نيز 

بتوانند از خدمات شهروندى استفاده كنند.
اين مقام مسئول ادامه داد: اگر مناسب سازى در سراسر كشور يك موضوع 
ضرورى محسوب مى شود، اين مناسب سازى در مشهد يك مسئله مقدس 
است؛ زيرا علاوه بر استفاده شهروندان مشهدى از مناسب سازى محيط، 

زائران امام هشتم(ع) نيز از آن بهره مند مى شوند.
از ديگر مباحث طرح شده در آستانه تشكيل مجمع خيرين مناسب ساز، 
استفاده از ظرفيت هاى اين مجمع با تكيه بر مناسب سازى فضاى كسب 
و كار افراد داراى معلوليت، رفع مشــكلات حمل ونقــل اين افراد، كمك 
به اســتقلال آنان براى امكان تردد راحت به محل كسب و كار و متعاقب 
آن، افزايش توانمندى و نياز نداشتن به كمك هاى اندك از پيشنهادهاى 

تأمل برانگيزى بود كه در اين مراسم مطرح شد.  
 پاراصنعت، مشوقی برای معلولان و کارفرمایان

عضو هيئت مديره مجمع نوبنياد خيرين مناسب ســاز كه خود از جوانان 
فعال در حوزه صنعت است نيز بيان  كرد: در كنار راه اندازى نخستين مجمع 
خيرين مناسب ساز مى توان روزى را با عنوان «پاراصنعت» نام گذارى كرد.  
احســان مصطفوى افزود: نام گذارى روز پاراصنعــت در روز بعد از «روز 
صنعت» همانند پاراالمپيك كه پس از المپيك است، به منظور تجليل از 
كارفرمايانى كه افراد داراى معلوليت را به كار گرفته اند و حتى معلولانى كه 

خود كارآفرين محسوب مى شوند، اقدام ارزشمندى خواهد بود.

 معلولان و جانبازان، بخشــی از افراد جامعه اند که همچون دیگران، نیازمند دسترسی و امکانات و خدمات عمومی 
هستند، اما وجود برخی موانع به خصوص در نحوه طراحی معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری را فاقد 
شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول کرده است. شهروندان از هر معلولیتی که برخوردار 
باشند، با وجود برخوردار بودن از قوانین بهره مندی از حقوق شهروندی همچون دیگران، در عمل به دلیل طراحی ها و 
ساخت وسازهای غیراصولی و به دور از حداقل استانداردها، از دسترسی آسان به مکان های عمومی شهر محروم اند. 
بنابراین از طریق مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری می توان درصد بالایی از مشکلاتشان را از میان برداشت. از 
آنجا که بیشترین مشکل حرکتی را معلولان ویلچری دارند و صندلی چرخ دار پردردسرترین وسیله کمکی از نظر حجم، 
وزن و اشغال جاست، مناسب سازی معابر و اماکن عمومی، بخش زیادی از مشکلات این قشر را حل می کند. جنبش 
مناسب سازی محیط، اقدامی مثبت برای دسترس پذیری فیزیکی در شهر است که از چندی پیش و به کوشش بهزیستی خراسان رضوی 
کلید خورد. هم زمان با راه اندازی این طرح و به منظور کســب حمایت های متعدد مادی و معنوی برای آســایش شهروندان دارای 
معلولیت، تعدادی از شــهرداران، فرمانداران، خیران و جمعی از اعضای کمیته های مناسب سازی استان در آسایشگاه شهید بهشتی 

مشهد دور هم جمع شدند و در این راستا، «اولین مجمع خیرین مناسب ساز کشور» را راه اندازی کردند.
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مجمع خيرين مناسب ساز كشور

امضاى طومار نخستين كمپين 
تصويــب لايحــه حمايــت از 
معلولان، دهم فروردين ماه 96 از 
تهران آغاز و سپس سراسرى شد 
و آذرماه 96 در مشــهد به پايان 
رسيد. اين طومار شامل بيش از 2 
هزار امضا از سوى جامعه هدف و 
همچنين تعدادى از مسئولان بود 
كه با هدف تسريع در روند تصويب «لايحه حمايت از 
حقوق افراد داراى معلوليت» امضا و از سوى نماينده 
مردم مشهد در مجلس شوراى اسلامى قرائت، و به 
نمايش گذارده شد. طومار نخستين كمپين تصويب 
لايحه حمايت از معلولان كــه اولين گام تعدادى از 
افراد داراى معلوليت براى احقاق حقوقشــان بود، 
دى ماه همان ســال و پس از حدود 40 سال انتظار 
به نتيجه رسيد و نمايندگان مردم در خانه ملت اين 

لايحه را تصويب كردند.  
بر اساس اين مصوبه، بودجه اى كه بهزيستى در سال 
97 براى اجراى قانون حمايــت از حقوق معلولان 
برآورد كرده بــود، 12 هــزار و 500 ميليارد تومان 
بود، اما كل بودجــه  اختصاصى ســازمان برنامه و 
بودجه كشور به بهزيســتى، 2 هزار و 900 ميليارد 
تومان بود كه با پيگيرى هاى فعــالان مدنى حوزه 
معلولان، هزار و 100 ميليارد تومــان به آن افزوده 
شد. ضمانت اجرايى سه درصدى استخدام معلولان، 
راه اندازى صندوق فرصت هاى شــغلى با اعتبارات 
دولتى براى ســرمايه گذارى هاى كلان در راستاى 
اشتغال معلولان، مناسب ســازى، دسترس پذيرى 
و تــردد و تحرك، خدمــات بهداشــتى، درمانى و 
توان بخشى، امور ورزشى، فرهنگى، هنرى و آموزشى، 
كارآفرينى و اشتغال، مسكن، فرهنگ سازى و ارتقاى 
آگاهى هاى عمومى، حمايت هاى قضايى و تسهيلات 
مالياتى، معيشت و حمايت هاى ادارى و استخدامى و 
برنامه ريزى، نظارت و منابع مالى نيز از ديگر مسائلى 
بود كه مقرر شد در اين قانون به آن ها پرداخته شود؛ 
اما اواخر سال گذشــته كه از تصويب قانون حمايت 
از حقوق افراد داراى معلوليت يك ســال گذشــته 
بود، نه تنها در راســتاى تحقق اين قانون هيچ اقدام 
درخورتوجهى صورت نگرفت، بلكه بودجه مورد نياز 

نيز تخصيص نيافت.
روند بى مهرى به جامعــه معلولان با وجود مصوبات 
قانونى در حالــى ادامه يافت كــه در بودجه 98 به 
طور كلى قانون حمايت از معلــولان ناديده گرفته 
شــد. اين موضوع در حالى است كه «محمد نفريه» 
كه به تازگى بر مســند معاونت توان بخشى سازمان 
بهزيستى كشور نشسته، اعتبار مورد نياز براى تحقق 
قانون حمايت از معلــولان را با توجه به نرخ تورم در 
سال 98 بيش از 16 هزار ميليارد تومان اعلام كرده 
است. بودجه اى كه، جامعه و انجمن دفاع از حقوق 
معلولان هنوز اميد خود را براى تحقق آن از دســت 
نداده و امضاى دومين طومار را آغــاز كرده اند. اين 
طومار با عنوان «تأمين بودجه و اجراى كامل قانون 
معلولان و تصويب نامه ســال 94 هيئت دولت» از 
مشــهد آغاز شــده اســت. طومارى كه پيش بينى 
مى شود اين بار با امضاهاى بيشترى راهى خانه ملت 
شــود، زيرا ديگر اقشــار جامعه نيز پاى كار آمده و 

خواستار احقاق حقوق معلولان هستند.  

طومارى
 براى احقاق حق

گزارشی از آيين تجلیل از فعالان عرصه مناسب سازی محیط ویژه معلولان مشهد

علی صمدی جوان

زهره الوندی
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با انتظار معجزه، زندگی خودتان را متوقف نکنید. بسیاری از معلولان به انتظار معجزه اند تا شفا یابند. روال طبیعی 
زندگی تان را طی کنید؛ اگر معجزه ای رخ داد، چه بهتر.
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تكامل شنوايى با 
مداخله زود هنگام

کودک کم شنوا را بعد از توان بخشی رها نکنید!

دکتر حمید طیرانی نیک نژاد، کارشــناس ارشــد گفتاردرمانــی و دکترای 
زبان شناســی، مدیر و مســئول فنی اولین مرکز توان بخشــی خانواده و 
کودک مبتلا به اختلالات شنوایی در مشهد با عنوان شنواگستر است. این 
مرکز که از سال ۱۳۸۰ با مجوز ســازمان بهزیستی فعالیت خود را آغاز کرده 
است، خدمات توان بخشی برای کودکان دارای آسیب شنوایی زیر ۶ سال 

و همچنین خدمات توان بخشــی شنوایی-کلامی مرکز کاشــت حلزون شنوایی خراسان را 
ارائه می دهد. با این حال این مرکز از استان های دیگر مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی و حتی استان گلستان مراجعه کننده دارد. سری به این مرکز 
زدیم و برای آشنایی بیشتر با خدمات این مرکز با طیرانی نیک نژاد گفت وگوی کوتاهی انجام 

دادیم که در ادامه آمده است.

 در گذشــته تصور می شــد کودکانی که مادرزادی ناشنوا یا 
کم شنوا متولد می شوند، کرولال خواهند شد و قادر به درک گفتار 
و در نتیجه کاربرد و تولید گفتار نخواهند بود. این انگاره امروز 

چه تغییری کرده است؟
امروز ديگر واژه «ناشنوا» به اين كودكان اطلاق نمى شود. عبارتى 
كه امروز براى اين كودكان استفاده مى  شود، «كم شنوا» است. زيرا 
تمامى اين كودكان يك باقى مانده شنوايى دارند كه اگر از آن خوب 
استفاده شود، مى تواند در پيشرفت مهارت هاى زبانى و گفتارى 
بســيار تأثيرگذار باشــد. به طور خلاصه تشــخيص زودهنگام، 
انتخاب روش توان بخشى مناســب، ظرفيت يادگيرى فرد داراى 
آسيب شنوايى و همكارى و مشاركت والدين تضمين كننده رشد 

و پيشرفت كودك كم شنواست.
 اکنون غربالگری شــنوایی برای همه کــودکان در بدو تولد 

انجام می شود؟
 بله. خوشبختانه طرح غربالگرى شنوايى مدت هاست به صورت 
جدى و پيگير در خيلى از شهرهاى بزرگ و كوچك انجام مى شود. 
در بيشتر بيمارستان هاى مشهد هم اين طرح اجرايى شده است. 
اگر كم شــنوايى كودك تا يك ماهگى تشــخيص داده شود و تا 
سه ماهگى يك وسيله كمك شنوايى مانند سمعك مناسب براى 
او تجويز شود و در نهايت تا قبل از شش ماهگى توان بخشى روى 
كودك شروع شود، كودك مى تواند مراحل عادى رشد را مشابه 
كودكان شنوا طى  كند؛ همچنان  كه نمونه هاى موفق بسيارى را 

تاكنون داشته ايم.
 نقش خانواده در این میان چیست؟

خانواده در فرايند توان بخشى نقشــى كاملا فعال و كارآمد دارد. 
توان بخشى در بچه هايى بيشتر موفقيت آميز است كه والدين آن ها 
مشاركت بيشــترى دارند. از ديدگاه علم جديد، خانواده درمانگر 
اصلى است. ما در اين مركز علاوه بر برگزارى كلاس هاى آموزشى 
گروهى و زبان آموزى به شكل بازى، نمايشى و ريتميك، جلسات 
تخصصــى مانند گفتاردرمانى، شنوايى شناســى، توان بخشــى 
شنوايى، مشاوره، موسيقى درمانى و آموزش به والدين هم داريم.

 هدف اصلی در توان بخشی کودکان کم  شــنوا در این مرکز 
چیست؟

تمام تلاش همكاران و خانواه هاى كودكان داراى آسيب شنوايى 
در دهه هاى قبل، اين بود كه حداكثر بتوانند بچه ها را وارد مدارس 
استثنايى كنند؛ اما اكنون هدف اين است كه بچه ها بتوانند وارد 

مدارس عادى شوند.
 چنــد درصــد از خروجی ایــن مراکز وارد مــدارس عادی 

می شوند؟
طبق آمارى كــه داريم نزديك به 80 درصد ايــن بچه ها توانايى 
اين را دارند كه وارد مدارس عادى شــوند، نقش والدين در اينجا 
اهميت پيدا مى كند. خيلى مهم اســت كه خانواده ها بدانند پس 
از آن كودك را رهــا نكنند. اين كودكان هنوز هــم بايد زير نظر 
باشند و از جلســات گفتاردرمانى استفاده كنند كه كم كم متكى 
به «لب خوانى» نشوند. چون به دليل شــلوغى كلاس ها، فاصله 

زياد دانش آموز تا معلم و ســرعت بالاى گفتار، اين امكان وجود 
دارد. اين موضوع يعنى توان بخشى مستمر، به ويژه در سال هاى 
آينده تحصيلى و شغلى فرد به شكل ديگرى اهميت پيدا مى كند. 
چنان كه برخى از دانش آموزان اگر به شــكل كاملى توان بخشى 
نشده باشند، ممكن اســت در پايه هاى تحصيلى آينده در بعضى 
از مهارت ها مشكل داشته باشند. مثلا در درك مفاهيم انتزاعى، 
نوشتن انشــا، خواندن و درك اشعار، اين اشــكالات بيشتر بروز 

مى كند.
 این بچه هــا بعــد از ورود به مدارس عــادی چه خدماتی 

دریافت می کنند؟
اگر خود خانواده پيگير باشــد، اين خدمات هم در بخش دولتى 
و هم غيردولتى ارائه مى شود. مثلا اگر آموزش وپرورش معلمان 
تلفيقى كافى داشته باشد، ممكن است هفته اى يك روز اين بچه ها 
را در مدرسه پشتيبانى كند كه البته عموميت ندارد و كفايت هم 
نمى كند. اينجاست كه خانواده بايد نقش بيشترى، هم به عنوان 

درمانگر و هم يك معلم دلسوز ايفا كند.
 چه شد که به فکر تأسیس این مرکز افتادید؟

شنوا گستر در زمان تأسيس، دومين مركز در كشور و اولين مركز 
در شرق كشور بود. آن زمان كسى اين ريسك را نمى كرد اما من 
بنا به علاقه  خودم و اينكه پايان نامه كارشناسى ارشدم در موضوع 
توان بخشى اين كودكان بود و همچنين ترغيب و تشويق استادان 
خوبم مانند دكتر قاســمى و دكتر مختارى اين مركز را با حضور 
وزير بهداشــت وقت، دكتر محمد فرهادى و معاونت توان بخشى 
وقت كشــور دكتر محمد كمالى افتتاح كردم. همچنين از سال 
1375 كه مركز كاشــت حلزون شــنوايى خراســان در مشهد 
راه اندازى شد، به عنوان سرپرست توان بخشى اين مركز فعاليت 
مى كنم. اكنون در كشور نزديك به 80 مركز توان بخشى خانواده 
و كودك كم شنوا داريم كه 5 مورد آن در خراسان رضوى است. از 
اين تعداد 3 مركز در مشهد، يك مركز در سبزوار و يك مركز هم 

در كاشمر فعال است.
  چرا کسی حاضر نبود این ریسک را انجام دهد؟

شايد كسى فكر نمى كرد اين كار شــدنى باشد. دغدغه مالى هم 
وجود داشت. شايد اگر بهزيستى و مركز كاشت حلزون حمايت 
نمى كردند، ما هم نمى توانســتيم. به ويــژه اينكه آن زمان بحث 
غربالگرى شــنوايى خيلى مطرح نبود و كم شــنوايى خيلى دير 
تشخيص داده مى  شــد. بچه ها را در 4، 5 يا 6 ســالگى پيش ما 
مى آوردند كه در اين سن ديگر توان بخشى خيلى اثربخش نبود. 
بحث كاشت حلزون هم خيلى مطرح نبود. سمعك هاى هوشمند 
آن زمان وجود نداشتند. از سويى خانواده ها خيلى به توان بخشى 

اهميت نمى دادند اما بنا به ضرورت اين ريسك را كرديم. 
  در این سال ها بیشتر با چه چالش هایی روبه رو بوده اید؟

بيشــتر خانواده هايى كه به ما مراجعه مى كنند، مشكلات مالى 
فراوانى دارند و به همين دليل توان پرداخت شهريه را ندارند. طبق 
برآوردى كه كرديم، هر كودك كم شنوا ماهيانه 1/5 ميليون تومان 
هزينه مى خواهد اما شهريه اى كه بهزيستى مشخص كرده، كمتر 

از نصف اين مبلغ است. با اين حال ما همين مبلغ را هم نمى توانيم 
از خانواده ها بگيريم. متأســفانه بيشــتر بيمه ها (بيمه هاى پايه) 
خدمات توان بخشى را پشتيبانى نمى كنند. بهزيستى هم در قالب 
يارانه حداكثر 65 درصد ظرفيت را به ميزان دوسوم شهريه حمايت 
مى كند. به خانواده هايى كه بضاعت مالى نداشــته باشند، يارانه 
تعلق مى گيرد ولى بايد در نوبت قرار بگيرند. يكى از خواسته هاى 
ما اين است كه ظرفيت يارانه اى اين مراكز بيشتر شده و نيز يارانه 

واقعى را بدهند.
  پذیرش موضوع کم شــنوایی در خانواده ها چه تغییراتی 
کرده است؟ آیا در این سال ها آگاهی خانواده ها به وظایفی که 

در قبال این بچه ها دارند، افزایش داشته است؟
بله. تشخيص زودهنگام در طرح غربالگرى و اطلاع رسانى كه در 
كشور درباره كاشت حلزون شــنوايى انجام مى شود، باعث شده 
اطلاعات خانواده ها بيشتر شــود و از نظر روان شناختى پذيرش 
بهترى داشته باشــند. زمانى خانواده ها كم شنوايى كودكشان را 
كتمان مى كردند. تا موضوع را قبول مى كردند و احساسات خود 
را كنترل مى كردند و براى دريافت سمعك اقدام مى كردند، چند 
سال طول مى كشيد. تا مى آمدند توان بخشى را شروع كنند، بچه 
چهار يا پنج ساله شده و آن دوران طلايى را از دست داده بود. الان 
خوشبختانه بيشتر بچه هايى كه به ما مراجعه مى كنند، زير يك 
سال هســتند. اين مى تواند يك عامل موفقيت براى ما و خانواده 
باشد، ولى هنوز خانواده هايى را داريم كه كم شنوايى بچه شان را 
كتمان مى كنند، براى توان بخشــى مراجعه نمى كنند، بيرون از 
خانه كه مى روند بچه از سمعك اســتفاده نمى كند، يا به اقوام و 
فاميل نمى گويند كه بچه شان كم شنواست. هنوز بعضى خانواده ها 
اين مسئله را نپذيرفته اند. در اينجا اولين كسى كه ضرر مى كند، 
فرد داراى آسيب شنوايى است كه زمان طلايى توان بخشى را از 

دست مى دهد.
  شما چه تعداد کودکی دارید که خارج از زمان طلایی مراجعه 

کرده اند یا غربالگری نشده اند؟
شايد در مشهد كمتر داشته باشيم. در اســتان هاى محروم اين 
موضوع بيشتر است. در اين اســتان ها چون ازدواج هاى فاميلى 
زياد است، آسيب  شــنوايى مادرزادى نيز بيشتر است. از هر 10 
مراجعه اى كه به مركز كاشت حلزون شنوايى خراسان مى شود، 
حداقل يك يا دو نفر از استان هاى محروم هستند كه كم شنوايى 
آن ها دير تشخيص داده شده، يا اينكه تشخيص داده شده ولى به 
علت فقر خانواده پيگيرى نشده است. قيمت سمعك به شدت بالا 
رفته و ميانگين يك جفت آن به حدود 10 ميليون تومان رسيده 
است. بيمه ها هم اين موارد را خيلى پوشش نمى دهند. بهزيستى 
شايد نتواند ســمعك را به موقع در اختيار بگذارد. اگر هم بگذارد 
حداكثر براى يك گوش ســمعك مى دهد.  سمعك ديگر را خود 
خانواده بايد تهيه كند. انتظارى كه ما از بهزيستى داريم اين است 
كه اولا خانواده ها را از لحاظ تجويز سمعك به موقع هدايت كند. 
ثانيا سمعك متناسب با افت شنوايى كودك باشد و اينكه براى هر 

دو گوش تجويز شود.
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نیز روزی درمان شود. امیدوار باشید.

 حتی بهتر از بقیه
هنوز صحبتمان را شروع نكرده بوديم كه صدايى از يك صحبت 
دور تند از گوشــى افشين پخش مى شــود! بچه ها مى زنند زير 
خنده. «اين چيه افشين؟ چى مى گه؟ مى فهمى اصلا؟ فقط داره 

قُل قُل مى كنه!»
افشين گوشــى را به چشــم هايش نزديك مى كند تا سعى كند 
بفهمد چه شده و چه چيزى پخش مى شود! به سختى كليد پاز را 
لمس مى كند و با خنده مى گويد: «كُردى حرف مى زنه!» من  كه 
زبان مادرى ام كردى است، مى فهمم يك چيزى گفته تا بچه ها 
بخندند، چون اصليت افشين، كرد يا كرمانج سمت قوچان است.

داخل ســالن تئاتر بهار مشهد نشســته ايم. نور كم است اما اين 
موضوع من را اذيت مى كند و مهديــه، عكاس روزنامه را كفرى! 
چون هيچ كــدام از اين 7 نفــرى كه مقابل مــن، روى صندلى 

تماشاچيان نشسته اند، يا نمى            بينند يا كم مى بينند.
افشــين محمدزاده (كه البته با نويد محمدزاده نسبتى ندارد)، 
بازيگر و كارگردان گروه، 32ساله است و ليسانس جامعه شناسى 
دارد. عاطفه محمدآبادى، عفت بيــات، فائزه محمدآبادى، لاله 
فاضلى و افسانه پاســاد هم 5 بازيگر زن اين نمايش هستند، به 
علاوه مهلا بهادربهارى بازيگر ششم كه بيناست و فاطمه شاكرى 
كه مسئول افكت است.4 سال است كه اين گروه در كنار هم كار 
تئاتر مى كنند و حدود 10 نمايــش را تمرين كرده اند و برخى را 
روى صحنه برده اند و مقام هاى خوبى هم كســب كرده اند. كار 
تئاتر را ســال 93 با مرحوم رضا جوان شروع و در جشنواره هاى 
معلولان متعددى شركت و در يكى از اين جشنواره ها 8 عنوان و 
جايزه كســب كرده اند. اجراى بچه ها آن قدر خوب بوده كه براى 
نمايش «كبوترى ناگهان» سه نفر از 6 بازيگر زن، مقام اول تا سوم 
را كســب كرده اند؛ مهلا مقام اول بازيگرى زن، فائزه مقام دوم و 
عاطفه مقام ســوم؛ آن هم در صورتى كه يكى از بازيگران بيناى 

بنام تئاتر مشهد، توانسته رتبه سوم مشترك را بگيرد.
 هدف، سختی ها را آسان می کند

اولين سؤالى كه به ذهن هر آدم بينا و سالمى مى رسد، اين است 
كه چرا تئاتر؟ آن هم وقتى خودتان نمى توانيد يك تئاتر را ببينيد! 
تناقض عجيبى است، بازيگرى كسانى كه نمى توانند كار خودشان 
يا اجزاى صحنه را ببينند. آدم سالم هم سخت مى تواند وارد تئاتر 
شود و بايد خيلى تمرين داشته باشد، چه برسد به اينكه يكى از 
مهم ترين حواس مورد نيازش در اين رشته را نداشته باشد. فائزه، 
انگار كه دست روى دلش گذاشته باشم، زودتر از بقيه شروع كرد 
به توضيح دادن: «هدفم اين بود كه خودم و افراد نابينا و كم بينا 
رو به جامعه بشناسونم و اون توانمندى هايى كه داريم رو نشون 
بدم. شايد نتونيم خوب ببينيم اما مى تونيم مثل بقيه بازيگرهاى 
تئاتر ظاهر بشيم و در كنارشون بازى كنيم.» بقيه بچه ها هم به 
علاقه شان در تئاتر اشــاره كردند. چيزى كه آن ها را هول داده 
بود تا براى شكوفاكردن استعدادشان، هرقدر كه سخت باشد و 
سختى بكشند، نهايت تلاششــان را بكنند و خودشان را به بقيه 

ثابت كنند.
 تئاتر سراسر شور است و انگیزه

استعداد بازيگرى اين بچه ها را اولين بار مرحوم رضا جوان كشف 
كرد. آقاى جوان با معلولان جســمى و حركتــى تئاتر كار كرده 
و در يكى از كارهايش از افراد نابينا و كم بينا اســتفاده مى كند. 
اين موضوع باعث مى شــود درِ جديدى بــه روى اين بچه ها باز 
شود. درى كه به راهى دور و دراز منتهى مى شود و آن ها را وارد 
دنياى جديدى مى كند. عاطفه از اعتمادبه نفســى كه اين كار به 
آن ها داده مى گويد؛ از احســاس خوبى كه باعث شده بچه هاى 
گروه خجالت ها، ترس ها، ناراحتى ها، افســردگى ها و ... را كنار 
بگذارند و حتى از اين طريق درمان شوند. «بعضى بچه ها خيلى 
گوشه گير و منزوى بودن و حتى سلام كردن توى جمع براشون 
سخت بود، اما آقاى جوان باعث شد بچه ها از طريق تئاتر درمان 
بشــن، توى جمع صحبت و جلو جمعيت بازى كنن.» فائزه، كه 
خواهر كوچك تر عاطفه است، حرف هايش را تكميل كرد: «بين 

بچه هاى جســمى-حركتى هم افرادى بودن كه از تئاتر انگيزه 
گرفتن و درمان شدن. مثل كسى كه نمى تونست راه بره و روى 
ويلچر بود، اما علاقه اش به تئاتر باعث شد درمان بشه و روى پاى 

خودش بايسته و راه بره.»
 روی سن، بدون عصا

بازى بچه ها روى سن را در ذهنم تصور مى كردم. از اول مصاحبه، 
تازه يادم افتاده بود كه تئاتر يك صحنه و دكورى دارد كه بازيگران 
بايد در آن بازى كنند. چطور در اين صحنه راه مى روند و جاى اشيا 
را پيدا مى كنند؟ فائزه گفت: «اول بايد با صحنه و دكور آشنا بشيم. 
روى سن آروم راه مى ريم و ابعاد سن رو به ذهنمون مى سپاريم. 
روى ســن در قســمت هايى كه نياز به حركتــه علامت گذارى 
مى كنيم. مثلا يك چيزى مى ذاريم روى زمين كه وقتى به اون 
مى رسيم، يعنى بايد بايستيم يا اينجا همون جاييه كه بايد فلان 
كار رو انجام بديم. يك راه ديگه هم شمردن قدم هاست. البته همه 
اين ها باعث مى شه تمرين ما دوبرابر افراد عادى باشه. شناختن 
همه اجزاى ميزانســن و دكور و بعد چندبار اجراى نمايش توى 
همون صحنه، تا تك تك اجزا توى ذهنمون ثبت بشــه، خيلى 

زمان مى بره.»
يادم آمد از داستانى كه بايد براى كلاس داستان نويسى مى نوشتم. 
داســتان از زبان يك نابينا بود و براى اينكه بتوانم مطلب خوبى 
بنويسم، سعى كردم مدتى با چشم هاى بسته كارهاى روزمره ام 
را انجام بدهم. آن موقع بود كه فهميــدم ضرب المثل «مثل آب 
خوردن است» اصلا مَثَل بجايى نيســت! آب خوردن براى يك 
نابينا خيلى هم سخت است! من كه سال ها توى خانه مان زندگى 
كرده بودم و همه چيز را هزاران بار با چشم ديده بودم، نمى توانستم 
ليوان را پيدا كنم و از پارچ آب بريزم داخلش. اين بود كه سخت 
بودن تمرين تئاتر بچه ها را درك كــردم. اجراى نمايش تئاتر با 

بچه هاى نابينا خيلى سخت خواهد بود.
افشين كه حس كرده بود در ذهنم به اين نتيجه رسيده ام، گفت: 
«البته نابيناها توانايى هاى ديگه اى دارن كه افراد سالم ندارن. مثلا 
ما بهتر مى شنويم و حافظه مون خيلى بهتر از بقيه است.» بعد همه 

با هم تأييد كردند و ادامه دادنــد: «ما نمايش نامه رو كاملا حفظ 
مى كنيم. براى همين ســر ضرب ديالوگ خودمون رو مى گيم و 
اين طورى نمايش خيلى بهتر مى شه. مخصوصا اگر نمايش خوانى 
باشــه.» حفظ كردن نمايش نامه هم به اين صورت است كه كل 
نمايش را به صورت فايل صوتى درمى آورند و در اختيار بازيگران 
قرار مى دهند. بازيگران آن قدر اين فايل صوتى را گوش مى دهند 
كه تك تك ديالوگ ها را حفظ كنند. طــورى كه حتى ديالوگ 
بازيگران ديگر را هم حفظ مى كننــد و برعكس بازيگران عادى 
كه به متن متكى هستند، متن را بعد از حفظ كردن به طور كلى 

كنار مى گذارند.
 بازی کردن نقش آدم های بینا

ســختى ماجرا اينجاســت كه بچه ها نقش افراد عادى را بازى 
مى كنند. پس بايد سواى نقشــى كه گرفته اند، نقش بينا بودن 

به تازگی فیلمی ساخته هندوستان به اسم «ملودی کور» یا Andhadhun دیدم که شخصیت اول داستان پیانیست 
و نابیناست. در دقیقه ۱۷ فیلم متوجه می شویم «آکاش» در اصل نابینا نبوده و خودش را به کوری زده، اما استدلالش 
جالب است؛ آدم اگر یکی از حواسش را از دست بدهد، حواس  دیگرش قوی می شوند و به او کمک می کنند. آکاش 
روی چشمش لنز سفید می گذارد تا جایی را نبیند اما در عوض حس شنوایی و دقتش را بیشتر کند. اولین سؤالی که 
در ذهنم به وجود آمد، این بود که آکاش چطور کلاویه های روی پیانو را پیدا می کند؟ حالا من نشســته بودم مقابل 
یک گروه تئاتر نابینا و کم بینا و دوباره همان سؤال به ذهنم رسید؛ بازیگران چطور روی صحنه راه می روند و میزانسن 

و دکور صحنه را تشخیص می دهند، در حالی که تاکنون این صحنه ها را ندیده اند؟

هم نشینی با گروه تئاتری که بازیگرانش نابینا و کم بینا هستند

ویژه نابینایان

عصاى سپيد، صحنه سياه

فرانک باباپور
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اگر انگیزه تان را از دست بدهید، یقینا از همه زندگی عقب خواهید افتاد. انسان باانگیزه جاری است و انسان بی انگیزه، همان 
جایی که هست، می ماند و راکد می شود.

را هم بازى كنند. «كبوترى ناگهان» نمايشــى بوده كه هركدام 
از آن  ها نقش زنى در دوران قاجار را بازى كرده و كل نمايش در 
مورد زنانگى بوده است. از بچه ها مى خواهم يكى از سكانس هاى 
كبوترى ناگهان را بازى كنند. مهلا كه عضو بيناى گروه اســت، 
مى گويد چون از روى كاغذ مى خوانــده، ديالوگ هايش را به ياد 
ندارد. بقيه مى گويند عيبى ندارد، كمكش مى كنند! بعد شروع 
مى كنند به مشورت تا قســمتى از نمايش را انتخاب كنند. قرعه 
به نام افســانه مى افتد كه ديالوگ ها را بهتر از همه يادش است. 
افسانه كه نقش «صنم رشتى» را داشت، شروع مى كند به گفتن 
ديالوگ هايش با لهجه رشتى: «خانوم جان! سعادتى نيست صنم 
رشــتى بودن در اين ولايت. حكايت ديگرى دارند همه آدم ها با 
شما. وقتى صنم رشتى باشى، خصومت مى افتد ميان شما با آدم ها 
و از آن بيشتر ترس. خانوم جان! آدم ها از شما مى ترسند، وقتى 

شما صنم رشتى باشى. از شما توقع همه چيز دارند، اما وقت دادن 
هرچيز به شما، واهمه مى كنند، حتى اگر آن چيز خواستى ناقابل 
باشد. چون از شنيدن حرف هاى شما اكراه مى كنند. سكه اى به 
شما مى دهند و مى گذرند. وقتى صنم رشتى باشى خانوم جان، 
بى محبت مى مانى...» افسانه كه ديالوگ هايش را مى گفت، عفت 
زير لب با او همراهى مى كرد. انگار كه يكى از قطعه هاى موسيقى 
دلخواهش در حال پخش باشد و او همه را حفظ باشد و بخواهد 
از لب زدنش لذت ببــرد. فائزه و مهلا هم تكه اى از نقششــان را 
اجرا مى كنند. اجرايى كه براى آن مقــام اول و دوم بازيگر زن را 
گرفته اند. «- خناق بگيرم من عاقبت از اين اخلاق كه تو دارى! 
مظلوميت بى جهتى است در تو، آدمى را عاصى مى كند. + باز چه 
شده مهرآفاق جان؟ - اين صنم رشتى كيست كه سر و كله اش باز 
پيدا شده و در اين شهر خراب شده افتاده دوره به دلبرى مردان 
بزغاله ما؟ + گفته نســبتى دارد با نزهت جهان؟ - نزهت جهان 
جان! گرگى افتاده ميان گله ميرزا قشمشــم هاى ما، آن وقت تو 
براى من كرشــمه صنارى مى كنى؟ + مهرآفاق جان، مگر حرف 
و حديث تازه اى اســت، حرف و حديث اين گرگ ها و اين ميرزا 
قشمشــم هاى ما؟ اين مردان بزغاله ما به مذاقشان خوش است 
بازى گرگ و گله. تــازه، گرگش بيچاره ميش اســت پيش اين 
ميرزا قشمشم هاى ما» بچه ها ديالوگ مى گفتند و سالن تاريك 
تئاتر بهار نور گرفته بود. انگار نمايشى واقعى در حال اجرا باشد، 
اما فقط من تماشاچى بودم. به تنهايى نشسته بودم روى سن و 
اجراى بچه ها را از روى صندلى تماشاچيان مى ديدم. پاى اجرايى 
نشسته بودم كه از صداى خوب، تن بالاى صدا و ديالوگ ها حظ 

مى بردم.
 کاش دیده شویم

بازى خيلى كوتاهى از نمايش بچه ها را ديدم و حقيقتا خوشــم 
آمد اما چيزى بود كه آن ها را ناراحت مى كرد. شايد اگر اين قدر 
خوب نبودى و براى بازى ات جايزه نمى گرفتى، هيچ وقت توقع 
نمى داشتى كه مســئولان به نمايشت توجه كنند و براى به اجرا 
درآمدن آن آســتين بالا بزنند. هر 7 نفرشــان گلايه داشتند؛ 

اول از جامعــه تئاتر كه تلاش نكرده بــراى اينكه مخاطب تئاتر 
بچه هاى نابينا و كم بينا به اندازه مخاطبان تئاترهاى ديگر باشد. 
تئاترى ها نه در اختصاص محل تمرين، نه در سالن اجرا و نه در 
تبليغات كمكى نكرده بودند. فائزه از نمايشى گفت كه در سالن 
عروسكى اجرا شده و هيچ كس براى تماشــايش نيامده، يعنى 
براى صندلى هاى خالى اجرا كرده اند! شايد مسئولان با خودشان 
خيال كرده اند بچه ها كــه نمى توانند ببينند، پس صندلى خالى 
و غير خالى برايشان فرقى ندارد و چرا اين قدر هزينه كنند براى 
تبليغات و ديگر چيزها؟! طورى كه حتى پوســتر كارشان را هم 

جايى نصب نكرده اند.
دوم از مسئولان بهزيستى گلايه داشــتند. زيرا نه تنها در تأمين 
بودجه كمكى نكــرده بودند، بلكه جايى را هــم براى تمرين در 
اختيارشــان نگذاشــته بودند. تازه با اينكه چنديــن تئاتر را با 
هزينه شــخصى روى صحنه برده بودند؛ اما مسئولان بهزيستى 
به خودشان زحمت رفتن و نشســتن پاى تماشاى كار بچه ها را 
نداده بودند. افشين از اينكه مســئولان بهزيستى اين قدر آن ها 
را دست پايين مى گيرند، آن هم وقتى اين همه جايزه برده اند و 
دوره ديده اند، خيلى ناراحت بود. او حتى حاضر بود كلاس هاى 
آموزش بازيگرى و كارگردانى را براى ديگر بچه هاى بهزيســتى 
برگزار كند و تجربياتش را در اختيار علاقه مندان تئاتر بگذارد، اما 
هيچ حركتى از طرف مسئولان نديده بود. اين تيم آن قدر مهجور 
و ناآشنا مانده اند كه هيچ وقت اسپانسرى هم پيدا نشده كه هزينه 
نمايش ها را بر عهده بگيرد يا حتى تهيه كننده كارها شود. دلشان 
آن قدر پر بود كه انگار آرزويشان ديگر ديدن نبود، ديده شدن بود!

كمتريــن خواســته بچه ها اين بــود كه مســئولان گاهى بين 
برنامه هايشــان وقتى را خالى كنند براى ديدن نمايش هايشان. 
گاهى هم اگر برنامه يا همايشــى دارند، پول به بقيه ندهند براى 

اجراى نمايش، از همين بچه ها و هنرشان استفاده كنند.
بچه ها آن قدر شور و اشتياق داشــتند كه به صورت خودجوش 
گروهى راه انداخته اند به اســم «اقيانــوس». در اقيانوس همه 
افراد نابينا و كم بينايى كه استعداد بازيگرى دارند، دور هم جمع 
شــده اند و بازيگرى را با هم تمرين مى كنند و بــراى برنامه ها و 
نمايش هاى بيشتر آماده مى شــوند.از آن ها درباره كار بعدى و 
هدفشان مى پرسم. دلشان مى خواهد نمايش كبوترى ناگهان را 
روى صحنه ببرند. كارى كه در قسمت خوانش كلى جايزه گرفته 
اســت اما درگير تأمين هزينه و دكورش هستند و تا كسى پيدا 
نشــود كه هزينه ها را تقبل كند، به جايى نمى رسند. از افشين 
مى پرسم هزينه به اجرا درآوردن اين نمايش چقدر است جناب 
كارگردان؟ كمــى مكث مى كند. از مكثش مى ترســم. با خودم 
مى گويم، حتمــا دارد با خودش حســاب هاى چندين ميليونى 
مى كند! افشــين بعد از چند لحظه مى گويد: «تا الان قســمتى 
از دكور و لباس هــا رو با هزينه خودمون تأميــن كرديم. حدود 
3 ميليون تومن هم هزينه شده.» مى پرسم چقدر مانده؟ چقدر 
ديگر پول مى خواهيد كه ايــن نمايــش را روى صحنه ببريد؟ 
بلندبلند حساب و كتاب مى كند: «دو، سه ميليون هم براى بقيه 
دكور، هزينه اجاره محل نمايش، جاى تمرين، تبليغات و... كلا 
6 ميليون!» راســتش جا خوردم! يعنى اين بچه ها كلا 6 ميليون 
تومان لازم دارند تا نتيجه زحمات ماه ها تلاششان را ببينند كه 
نه، از عمق دلشان حس كنند؟ آن وقت براى همين مقدار كم نه 
اسپانسرى پيدا شده و نه مسئولى حاضر شده از راه ديگرى كمك 
كند. مى خواهم در آخر گزارش حق رسانه بودن و خبرنگارى ام را 
ادا كنم و براى گروهى كه اين قدر كارشان را دوست دارند، تبليغ 
ويژه كنم. 6 ميليون تومان شايد براى اين گروه كه عشقشان تئاتر 
است و درآمدى ندارند، پول زيادى باشد، شايد براى من كه يك 
خبرنگار ساده هســتم نيز پول زيادى باشد، اما خيلى ها هستند 
كه 6 ميليون تومان برايشــان چيزى نيست. اگر چنين اسپانسر 
يا خَير يا تهيه كننده اى را مى شناسيد، حتما به ما اطلاع بدهيد 
تا خبر خوشــش را به گروه بدهيم و روزنه روشنى از اميد در دل 

«اقيانوس» روشن شود.
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روی چشمش لنز سفید می گذارد تا جایی را نبیند اما در عوض حس شنوایی و دقتش را بیشتر کند. اولین سؤالی که 
در ذهنم به وجود آمد، این بود که آکاش چطور کلاویه های روی پیانو را پیدا می کند؟ حالا من نشســته بودم مقابل 
یک گروه تئاتر نابینا و کم بینا و دوباره همان سؤال به ذهنم رسید؛ بازیگران چطور روی صحنه راه می روند و میزانسن 

و دکور صحنه را تشخیص می دهند، در حالی که تاکنون این صحنه ها را ندیده اند؟

هم نشینی با گروه تئاتری که بازیگرانش نابینا و کم بینا هستند

ویژه نابینایان

عصاى سپيد، صحنه سياه
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اگر کسی از معلولیت شما پرسید، بدون هیچ ناراحتی  برایش توضیح دهید؛ زیرا به افزایش آگاهی جامعه کمک می کنید  
و باعث تغییر نگاه  ها خواهید شد.

یکشنبه | ۲۶  خرداد ۱۳۹۸

ویژه نابینایان

 آغاز ماجرا
ســال 1393 بود كه ايده تشــكيل اولين تيم پاراتوريسم به ذهنش 
رسيد و رسالتش را بر پايه حداكثر تنوع و خاص بودن براى معلولان 
گذاشت. طورى كه بتوان بر اساس بســترهاى لازم از سفرى عجيب 
لذت برد: «گــروه ماجراجويان معلول ايرانى متشــكل از افراد داراى 
معلوليت و افراد غيرمعلولى است كه فراتر از موانع فيزيكى، اجتماعى 
و فرهنگى به ماجراجويــى مى پردازند. هدف از تشــكيل اين گروه، 
نشان دادن توانايى هاى افراد معلول در انجام فعاليت هاى پرهيجان 
است. فعاليت هاى اين گروه در نشان دادن روحيه و نشاط افراد داراى 
معلوليت با وجود مشكلات و فقر فرهنگى جامعه، تأثير چشمگيرى 
در فرهنگ سازى براى حضور اجتماعى معلولان در جامعه اى فراگير 
خواهد داشــت. تلاش اين اســت كه با انعكاس تجربيات و معرفى 
فعاليت هاى پرهيجان و مختلف، راه را بــراى تجربه ديگر افرادى كه 
به نوعى داراى معلوليت هستند، هموار كنيم. اين گروه به دنبال اين 
خواهد بود كه افراد با معلوليت هاى شديد بتوانند فعاليت هاى مختلفى 
از قبيل پرواز با انواع وســايل پرنده فوق ســبك مانند هواپيماهاى 
آموزشى، پاراموتور، پاراگلايدر، جايروكوپتر، كايت موتوردار و رفتينگ، 
سقوط آزاد از هواپيما و هليكوپتر و ورزش هاى پرهيجان آبى، حضور 
در طبيعت و سفرهاى خاص را تجربه كنند». شركت در برنامه هاى 
گروه ماجراجويان معلول ايرانى براى تمام افراد آزاد است و اين گروه در 
تلاش است تا گردشگرى تلفيقى (افراد داراى معلوليت در كنار ساير 

افراد جامعه) را نهادينه كند.
  قایقرانی در آب های خروشان

مفهوم ماجراجويى بسيار عجيب است و براى معلولان عجيب تر. شايد 
يك تلنگر باشــد؛ هم براى خودمان و هم دوستان غيرمعلول. سعيد 
ضرورى به نوعى از قايقرانى  مى انديشد كه گاهى از عهده خيلى از ما 
برنمى آيد: «اين گروه فعاليت ها و ورزش هاى آبى را از طريق كميته 
افراد داراى معلوليت در انجمن رفتينگ ايران و برنامه كاياك سوارى 
در سال 1398 در اطراف تالاب انزلى و رفتينگ (قايقرانى در آب هاى 
خروشان) را در خرداد 98 برگزار خواهد كرد». سعيد از تجربيات خود 
چيز چندانى نمى گويد و بيشتر دنبال آن است تا توانايى افراد گروهش 
را نمايان ســازد.  او خاطره جالبى را از آب و اراده دارد: «براى رفتن به 
چشمه باد  در منجيل كه آب بسيار سردى داشت و اين سرما يقينا براى 
شرايط من مضر بود، مدت ها خود را درگير تلقين مثبت لذت بردن از 
آب سرد كردم و بى صبرانه منتظر رفتن به اين غار بودم. بايد وارد محيط 

شويم. هرگونه منتظر ماندن، اشتباه است».
 افراد دارای معلولیت خلبان می شوند

 ضرورى، تجربه سه بار ســقوط آزاد از ارتفاع 4هزار مترى را از هواپيما 
دارد و خودش آن  را غلبه بر ترس و مفيد براى مسير ماجراجويانه اش 

مى داند؛ هرچند معتقد است كه پرش او با شرايط خاصش با ديگران 
تفاوت دارد و هركس بايد پرش را خودش تجربه كند. بنابراين از طرف 
انجمن ورزش هاى هوايى كشور مسئول تشكيل كميته پرواز معلولان در 
اين نهاد شده است. او در اين باره مى گويد: «از طريق كميته ورزش هاى 
هوايى اســتان گيلان و با هماهنگى انجمن ورزش هاى هوايى كشور 
در حال تلاش هستم تا شــرايط قانونى براى خلبان شدن افراد داراى 
معلوليت فراهم شود و همچنين ديگر استانداردهاى پروازهاى تفريحى 
دونفره براى افراد داراى معلوليت تدوين و به مربى ها و باشگاه هاى هوايى 
ابلاغ شود. كار بسيار سخت و حساسى است كه با كمك مربى هاى مطرح 
كشور انجام خواهد شد. در تلاش هستم اين روند به صورت قانونى و با 

امكان دريافت گواهى نامه پرواز معتبر انجام شود».
    عبور از کویر ریگ جن

او از شخصيت هايى است كه به دليل ظاهر آرامش چندان به مردمان 
ماجراجو شبيه نيست، اما شايد جالب باشد كه بدانيد عبور از عرض كوير 
مخوف ريگ جن، يكى از اقدامات اوست. او مى گويد: «بعد از اينكه از 
جنوب تا شمال كوير مركزى ايران و ريگ جن را به صورت سافارى طى 
كردم، پيشنهاد دادم براى گروهم اين برنامه به شكلى سبك تر برگزار 
شود. 550 كيلومتر را در ميان كوه ها و بيابان ها و رمل ها طى كرديم 
و 3 روز در راه بوديم. هيچ جاده و آبادى و انســانى در اين مسير وجود 
نداشت و بعد از اين تجربه با كمك برخى از دوستانم اين بار از شرق تا 
غرب ريگ جن را طى كرديم. در اين ســفر افرادى كه براى حضور در 
اين سفر ماجراجويانه اعلام آمادگى كرده بودند، بيش از 250 كيلومتر 
كويرنوردى و آفرود را تجربه كردند. تيم حرفه اى و تجهيزات و تجربه و 

اراده دوستانم در اين سفر انجام آن را ممكن كرد».
  تجربه حرف اول را می زند

سعيد كه در ميان اهالى سفر و ماجراجويى چهره اى كاملا شناخته شده 
است، نقش تجربيات شــخصى خودش را بســيار پررنگ مى داند و 
مى گويد: «با وجود معلوليت از اوج آســمان تا اعمــاق دريا و زمين 
ماجراجويى و سفر مى كنم و نه تنها تجربه مى كنم، بلكه تلاش مى كنم 
با تئورى تمام اين ورزش ها آشنا شوم تا بتوانم براى افرادى كه تمايل 
دارند اين كارها را تجربه كنند، شــرايطش را فراهم كنم. براى اينكه 
اطمينان داشته باشم تمام موارد ايمنى و ملاحظات لازم انجام مى شود، 
برنامه ها را با بهترين گروه ها و افراد برگزار مى كنم و هيچ نهاد و سازمانى 
تا به امروز از گروه من حمايت نكرده است. حمايت ها از سوى گروه هاى 
متخصص صورت گرفته است و همواره نهايت همكارى را براى خلق 
لحظات ناب انجام داده اند. در جاهاى مختلــف ايران پرواز و غواصى 
كرده ام و با وجود معلوليت جسمى-حركتى خيلى شديد، سفرهاى 
طولانى در طبيعت هاى بكر ايران انجام داده ام. تجربه اين ســفرها و 
برنامه ها باعث شده است تا به حوزه ماجراجويى تسلط داشته باشم». 

البته تورهاى او مختص معلولان تهرانى است و براى انجام برنامه هايش 
در ديگر شهرهاى ايران حمايتى ندارد. تا به حال افراد متعددى از سراسر 
كشور در برنامه هاى او شركت كرده اند؛ اما براى راه اندازى گروه هاى 
مختلف در ديگر شهرها، تخصص لازم در تورگردانى معلولان را تاكنون 

در كس ديگرى جز خود نديده است.
 ماجراجویی درمانی

در حال حاضر سعيد ضرورى به عنوان تنها ايرانى عضو كميته بين المللى 
ماجراجويى درمانى (ادونچر تراپى) در استراليا محسوب مى شود. او در 
اين رابطه مى گويد: «در تلاش هستم تا سفرها و ماجراجويى ها اثرات 
مثبت و ملموسى روى ذهن و فكر دوستان ماجراجو و داراى معلوليتم 
بگذارد. افراد در ماجراجويى درمانى با روى ديگرى از سفر آشنا مى شوند 
و با كمك اســتعاره و نمادها با درك هاى جالبى از زندگى و هدفمند 
بودن آشنا مى شوند. در اينجا درمان به معناى بهبود طرز فكر و درمان 
روحيات و  احساسات منفى اســت. افراد در ماجراجويى از دايره امن 
خود خارج مى شوند و آماده دريافت اطلاعات و تأثيرپذيرى از محيط 
مى شوند كه ابعاد مختلف روان شناسانه و عميقى در روح و روان دارد».

 خوداتکایی، تکه گمشده پازل زندگی معلولان
سعيد در ادامه گفت وگو، به مشكلات و انتظارات خود در مسير ناهموار 
ماجراجويى اشاره مى كند و به مسئله بيمه مى پردازد: «در حال حاضر 
هيچ بيمه مسافرتى براى افراد داراى معلوليت نداريم و شركت هاى 
بيمه اى نيز فقط بيمه مسئوليت يا حوادث را براى ما انجام مى دهند. 
اين مســئله به بى توجهى خود معلولان برمى گــردد و بيمه گذار را 
خيلى مقصر نمى دانم. ما بايد براى حقوق ابتدايى يك سفر اقدامات 
حمايتى لازم را انجام دهيم. از ديگر نكات مهم براى ما، تأمين امنيت 
سفرهاى ماجراجويانه است كه كار بسيار سختى است و شرايط ما را 
ويژه تر نيز مى كند؛آقاى ماجراجو در پايان به دغدغه هايش به عنوان 
يك شهروند معلول نيز اشاره كرد و گفت: «حمل ونقل عمومى براى 
حضور اجتماعى معلولان بسيار مهم است و اين تأكيدى است كه در 
سراسر دنيا نيز رعايت مى شود. در ايران بيشتر به پياده راه سازى توجه 
مى شود كه به نظرم در اولويت دوم اســت. يك دغدغه مهم ديگر كه 
امثال ما را رنج مى دهد، تأكيد بر ايزوله كردن اجتماعى ماست؛ يعنى 
ايجاد سرويس ويژه، جشنواره ويژه، مســير ويژه و نظاير آن، بيش از 
آنكه احترام باشــد، يك خطاى راهبردى و عاملى براى جداســازى

 ماست.»
حمايت توان بخشى و داشتن يك ويلچر برقى مى تواند كمك بزرگى 
براى راه رفتن و استقلال ما باشد. انتظار من اين است كه بهزيستى به 
جاى برپايى همايش هاى پرهزينه و بى نتيجه، كارگاه هاى خوداتكايى 
و خودباورى براى معلولان بگذارد تا از انزواى اجتماعى درآيند. نبايد از 

تجربه كردن بترسيم و بايد به سمت اتفاقات مهم ترى برويم.

گروه توان شــهر: ســفر و گردش یکی از مهم ترین فعالیت هایی اســت که همواره به دلیل 
موانع متعدد فیزیکی و اقتصادی، از دســترس بخش زیادی از افراد دارای معلولیت خارج 
اســت. در این میان، یکی از چهره های موفق معلــولان ایرانی، تعریــف جدیدی در حوزه 
گردشگری افراد دارای معلولیت را به وجود آورده است. گردشگری ماجراجویانه افراد دارای 
معلولیت، موضوع جذاب و پرهیجانی اســت که با وجود تمام ســختی ها در کشــور ما در 
حال انجام است. سعید ضروری، بنیانگذار  این گروه اســت که خود معلولیت بسیار شدید 
«دیســتروفی عضلانی» دارد؛ معلولیتی پیش رونده و بدون درمان که البته آقای ماجراجو، 

تمام آن را تجربه کرده است. سعید، نخستین سفرش را در ســال ۲۰۰۹ میلادی و به مقصد 
هند داشــته اســت و مســیر امروز زندگی اش، از دروازه های خیال انگیز تاج محل گذشته 
است. سعید معتقد اســت برای آنکه به اهداف ماجراجویانه اش برسد، به استقلال مالی و 
کاری احتیاج دارد و با همین ایده، امروز یک دارالترجمه آنلاین دارد و همچنین با نشــریات 
متعددی کار می کند. توان شهر در این شماره، نگاهی به فعالیت های سعید ضروری دارد که 
به تازگی به عنوان نماینده ایــران در کمیته بین المللی ادونچر تراپــی (ماجراجویی درمانی)

 انتخاب شده است.

ماجراجويى
 با معلوليت
گفت و گویی با سعید ضروری

 بنیان گذار گردشگری ماجراجویانه معلولان ایرانی
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قرار نیست به دلیل معلولیت درباره خود اغراق کنید و طوری جلوه دهید که معلولیت، فرصت قهرمان شدن در زندگی را از شما گرفته است. از خودتان 
قهرمان خیالی نسازید (برگرفته از کتاب ۱۰۰ راهکار برای معلولین جسمی-حرکتی، اثر فرشاد مؤتمنی).

در مواجهه با افــراد داراى معلوليــت، زبان از 
اهميت بسيارى برخوردار است. زبان هر جامعه 
در پيوند و گفت وگوى پيوســته با فرهنگ آن 
جامعه قــرار دارد و در نتيجه ، ايــن گفت وگو 
همواره در طــول تاريخ دســتخوش تغييراتى 
بوده اســت. بنابرايــن تعاريف، برداشــت ها و 
حدود معلوليت به اقتضاى جوامع مختلف و با 
فرهنگ هايى متفاوت، تنــوع پيدا مى كند. در 
بند اول «كنوانســيون حقوق معلولان» آمده 
اســت كه معلوليت يك پديده  اجتماعى است 
و از تعامل افراد داراى «اختــلالات بلندمدت 
فيزيكى، روانى، هوشى و يا حســى با ديگران 

ناشى مى شود. اين تعامل ممكن است با موانع 
و مشكلات بســيارى همراه باشد و از مشاركت 
اجتماعى مؤثر معلولان، در مقايســه با افرادى 
كه داراى معلوليت نيســتند، جلوگيرى كند». 
به عبارت ديگر، معلوليت بيش از آنكه مفهومى 
بيولوژيك باشد، زاده  اجتماع پيرامون خود است. 
اجتماعى كه همواره به رفتارهاى تبعيض آميز 
و نابرابر نســبت به معلولان دامن مى زند.افراد 
داراى معلوليت در سراسر دنيا، در به كارگيرى 
زبان نسبت به خود، 2 رويكرد متفاوت را پيش 
گرفته اند. عــده اى ترجيــح مى دهند «هويت  
فردى شان پيش از معلوليتشــان قرار بگيرد» 

و برخى نيــز تمايل دارند «ابتدا معلوليتشــان 
مورد خطاب قرار بگيرد». آن دســته از افرادى 
كه هويت فردى خــود را در اولويت مى بينند، 
برخلاف كســانى كه معلوليت برايشان اولويت 
دارد، تمايــل ندارنــد «معلــول»، «نابينا» يا 
«ويلچرى» خطاب قرار بگيرنــد، بلكه ترجيح 
مى دهند كه «فــرد داراى معلوليــت»، «فرد 
ناشنوا» و يا «فرد نابينا» خطاب شوند؛ اما بيشتر 
قوانين و مقررات مربوط بــه حقوق معلولان و 
كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليتِ سازمان 
ملل، از بازتاب رويكرد اول، يعنى اولويت هويت 

فردى بر معلوليت، شكل گرفته است.

بر اساس همين ديدگاه، فرهنگ واژگانى براى 
اصلاح زبان مورد اســتفاده بــراى افراد داراى 
معلوليت در سراسر دنيا تهيه شده است. طبق 
اين فرهنگ، هنگامى كه مى خواهيم افراد داراى 
معلوليت را مخاطب قرار دهيم، انتخاب واژگان 
اهميت بســيارى پيدا مى كند. واژگان ما بايد 
محترمانه و در شأن مخاطبمان باشد. زبانى كه 
استفاده مى كنيم، به جاى آنكه فرد را با معلوليت 
او تعريــف كند، بايد به شــرح نــوع معلوليت 
بپردازد. در جدول زيــر، نمونه هايى از واژگان و 
اصطلاحات مربوط به انواع معلوليت آورده شده 

است:

  واژه «معلول» در لغت نامه  دهخدا، معناى «بيمار، عليل، ناخوش 
و رنجور» دارد و در مقابلِ واژگانى چون «تندرســت و سالم» قرار 
مى گيرد. تصويرى كــه از فرد داراى معلوليــت در روزگار دهخدا 
وجود داشته، با معانى برجاى مانده از آن مطابقت دارد. افراد داراى 
معلوليت در دهه هاى پيشــين و طول تاريخ، در وهلــه  اول با نوع 
معلوليت خود تعريف شده اند، فارغ از آنكه آن فرد چه تفكر، مهارت  يا 
ويژگى  انسانى منحصر به خود را دارد؛ اما با گذشت زمان و به فراخور 

اقداماتى كه در سراسر دنيا نسبت به حقوق معلولان، به ويژه در حوزه  
زبان صورت گرفت، زبان فارسى نيز دستخوش تغييراتى شد. در زبان 
فارسى، علاوه بر پيروى از استانداردهاى مورد نظر فرهنگ واژگان و 
اصطلاحات جهانى جامعه  معلولان، يعنى آنچه كه در جدول بالا به 
آن اشاره شد، اقدامات ديگرى مانند، معادل سازى در حوزه  واژگان، 
صورت گرفته است. در همين راستا، عده اى به دليل ذهنيت منفى 
برجاى مانده از گذشته، به دنبال يافتن معادلى مناسبت تر براى واژه  

«معلول» بودند و در نهايت واژگانى چون «توان خواه» يا «توان ياب» 
را ارائه كردند؛ اما بســيارى بر اين عقيده اند، كه معادل هاى جديد، 
فارغ از رعايت اصول ساختارى و دســتورى زبان، قادر به برقرارى 
ارتباط با جامعه و در نتيجه جايگزين هاى مناسبى نيستند. اين افراد 
بر اين باورند كه «كاهش مشكلات و معضلات افراد معلول در نفى 
واقعيت وجودى معلوليت نيست». به عبارت ديگر، ارزش وجودى 

معلولان به تلاش در عين محدوديت هاى جسمانى است.

۷
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معلول يا فرد داراى معلوليت؟!
نگاه جهانی بر اهمیت زبان در مواجهه با معلولان 

همواره در طــول تاریخ، با افــراد دارای معلولیت، در قیاس بــا دیگر افراد 
جامعه، به گونه ای متفاوت رفتار شــده است و مثال های تاریک بسیاری، از 
رفتارهای غیرانســانی و تحقیرآمیز با معلولان وجود دارد؛ از سوزاندن و رها 
کردن آن ها در جنگل ها و مناطق دورافتاده تا به انزوا راندن و فراموشی آنان 
در جامعه. این نگاه تبعیض آمیز و به دور از انســانیت در طول جنگ جهانی 

دوم و با به کارگیــری معلولان در کارخانه ها، به دلیل کمبود نیروی انســانی 
تا حدودی بهبود یافت و اولیــن گام های مثبت در شــناخت ظرفیت های 
معلولان برداشــته شــد و در دهه  های ۶۰ و ۷۰ میلادی، با آغاز جنبش های 
حقوق مدنی، شــرایط جوامــع در پذیرش معلــولان و اعتماد بــه آنان در 

نقش های اجتماعی بهبود پیدا کرد.

ویژه نابینایان

هدی جاودانی
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